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صفحه‌آرا: سعید غفوری

ری
شه

هم
ن 

یرا
ی ا

بلا
 کر

دیو
ستو

در ا
ی 

خرم
د 

شهی
ده 

نواا
 خا

ضور
ح

ای فرزند حسین! ما تو را رها نخواهیم کرد
شــهید علیرضا وفایی، 2تیر‌ماه در حمله رژیم صهیونیســتی به زندان اوین به شــهادت رسید. کوچک 
که بود بــا نوحه امام حســین‌ع به خــواب می‌رفت. مادرش خطــاب به رهبــر انقلاب گفت: »مــا ترکناک 

یابن‌الحسین؛ ‌ای فرزند حسین! ما تو را رها نخواهیم کرد.«

مغز متفکر طراحی چاشنی
شهید سعید برجی از دانشــمندان هســته‌ای ایران خار چشــم دشــمنان بود؛ مردی از تبار خودباوری که 23خرداد 
به‌دست رژیم صهیونیســتی به شهادت رسید. رســانه‌های صهیونیســتی به او لقب مغز متفکر طراحی چاشنی در 

دانش هسته‌ای را داده بودند. ‌زاده کازرون بود و به رشته مکانیک علاقه داشت. 

کوچه‌گرد آرزوهایی که زیر آوار ماند روایت تهران
روایت مادر شهید دانش‌آموز خرمی از شبی که آوار بر سر 2فرزندش فرو ریخت

درس عبرت در ونک؛ ۶۰ سال پیش

در دهه ۱۳۴۰، میدان ونک صحنه‌ای بود از هشــدارهای تلخ؛ 
جایی که خودروهای تصادفی با تابلوهایی هشــداردهنده در 
معرض دید عموم قرار می‌گرفتنــد. روی یکی از این خودرو‌ها 
نوشته شده بود: »در انحراف تاکسی به چپ، 2نفر قربانی شدند.« 
اقدامی نمادین از ســوی مســئولان وقت، برای عبرت گرفتن 

رانندگان و کاهش آمار رو‌به‌افزایش تصادفات در پایتخت.

نقشه تهران در دوره قاجار

یکی ازقدیمی‌ترین نقشــه‌های پایتخت، تصویری از تهران 
قاجــاری را پیش‌رویتان می‌گذارد؛ شــهری بــا محله‌ها و 
روستاهایی که امروز بسیاری‌شان در دل شهر گم شده‌اند. 
از یافت‌آباد و طرشــت در غرب تا مسگرآباد و دوشان‌تپه در 
شرق و از بهجت‌آباد و جلالیه در شمال، همه در چهارگوشه 

دارالخلافه جاگرفته‌ بودند.

اعدام بی‌صدای یک وطن دوست   
نگارستان باغی است که فتحعلی‌شاه برای ییلاق ساخت، اما 
کسی فکرش را نمی‌کرد که این باغ روزی شاهد خونریزی‌ای 
باشــد؛ بدون آنکه حتی خونی ریخته شود. کوچه‌گرد امروز 
روایت کشته شدن یکی از وطن‌دوست‌ترین ایرانیان در باغ 
نگارستان اســت؛ قائم‌مقام فراهانی. داستان از وفای به عهد 
محمدشاه قاجار آغاز می‌شود، به تاریک‌ترین شکل ممکن؛ 
عهدی که پیش از پادشــاهی در حرم امام رضا)ع( با پدرش 
عباس میرزا بست که خون قائم‌مقام را نریزد. از سوی دیگر، 
قائم‌مقام نیز به عباس میرزا قول داد که به پسرش وفادار بماند. 
میرزا ابوالقاسم، پســر میرزا عیسی بزرگ در خانواده‌ای اهل 
علم پرورش یافت و در سیاســت، وطن‌پرســتی را از پدرش 
آموخت. هنگامی که ناپلئون اروپا را به آشــوب کشید، میرزا 
در کنار عباس‌میــرزا در آذربایجان جنگید تــا اینکه روزی 
فتحعلی‌شــاه همه را جمع کرد و فریاد جنگ ســر داد. تنها 
قائم‌مقام و عباس‌میرزا ســکوت کردند. وقتی شــاه علت را 
پرسید، قائم‌مقام پاسخ داد: »به قانون حساب کسی که 6 کرور 
مالیات می‌گیرد )فتحعلی شاه( با کسی که 600 کرور عایدات 
دارد از جنگ درنمی‌آید.« و با این پاسخ به خراسان تبعید شد. 
سپس روسیه تبریز را گرفت و معاهده ترکمانچای امضا شد. 
بیگانگان خشمگین، دربار خیانتکار، اوضاع آشفته و... تا اینکه 
در دوران محمدشاه، قائم‌مقام بازگشت. شاه، جوان و بی‌تجربه 
بود. قائم‌مقام مشاور، وزیر، مربی و همه‌چیز او شد، اما همین 
نزدیکی‌ باعث شد دشمنان زیادی پیدا کند؛ از شاهزاده‌ها تا 
بیگانگان. قائم‌مقام دست انگلیســی‌ها را بست، مفت‌خورها 
را بیرون کرد. دشــمنانش پول خرج کردند و علیه او نقشه 
کشیدند. یک شب، قائم‌مقام را به قصر نگارستان خواستند. 
وقتی رسید، به او گفتند شــاه در عمارت سردر منتظر است. 
بعد از ساعت‌ها انتظار و بی‌خبری، با لبخندی تلخ گفت: »پس 
من اینجا محبوسم؟« 6شب و روز گذشت؛ بدون غذا و آب تا 

شاید بمیرد. او نمرد...
 گفته می‌شود به او قهوه قجری دادند. وقتی مسموم و بدحال 
شد، اسماعیل‌خان قراچه‌داغی و چند نفر دیگر سراغش رفتند. او 
مقاومت کرد، اما در نهایت با دستمال خفه‌اش کردند و سرانجام 
شبانه، بدون غســل و کفن در حرم عبدالعظیم دفنش کردند. 
می‌گویند شــاه گفته بود که قلم و کاغذ را از او دور کنند؛ مبادا 

چیزی بنویسد که دل او نرم شود. اما او با 
ناخن روی دیوار حوضخانه نوشت: »روزگار 
اســت اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد / 

چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد.«

ثریا روزبهانی| خانه‌ خرمی‌ها 

در خیابان پاتریس لومومبا، گزارش
شب بیست‌وسوم خرداد را با 
طعم آتش و آهن تجربه کرد؛ موشکی که در 
دل تاریکی فرود آمد و ســکوت شب را 
شکســت. موج انفجار، دیوارهای واحد 
کناری را فروریخت و ســاختمان بر سر 
امیر‌علی و امیرمحمد خرمی آوار شــد. 
امیرمحمــد را توانســتند زودتر بیرون 
بکشــند، اما آوار ســهمگین‌تر روی تن 
امیرعلی 13ساله نشســته بود؛ خاک و 
تکه‌های دیوار راه نفســش را بست و راه 

آسمان را برایش گشود.

اتاق پسرهایم خراب شد

امیرعلی خرمی نوجوان ۱۳ســاله‌ای بود که 
در حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به خانه 
دانشمند هسته‌ای دکتر ذوالفقاری که با آنها 

همسایه بود، به شهادت رسید. 
شهلا عراقیان‌فر، مادر شهید امیرعلی خرمی 
از شــب پر دردی برایمــان تعریف می‌کند 
که پسر نوجوانش به شــهادت رسید: »شب 
حادثــه، حوالی ســاعت ۳بامــداد صدایی 
وحشتناک شنیدیم. شــدت انفجار به‌حدی 
بود که اتاق پسرهایم خراب شد و امیرمحمد 

و امیرعلی زیر آوار ماندند. 
صدای امیرمحمد را می‌شــنیدیم که کمک 
می‌خواست. همسرم به‌سختی در اتاق را که 
پشــت آن آوار ریخته بود، باز کرد و توانست 
او را ســریع بیرون بیاورد، اما چون امیرعلی 
گوشه دیوار خوابیده بود، حجم بیشتری آوار 
و خاک رویش ریخت‌‌؛ به همین‌خاطر حدود 
یک ساعت طول کشید تا او را از آنجا بیرون 
بیاوریم. بچه‌ام دیگر نفس نداشت. هیچ زخم 
یا خراشــی روی امیرعلی نبود. پیکرش را به 

مأموران آتش‌نشانی دادیم تا او را از ساختمان 
خارج کنند. مأموران به همسرم گفته بودند 
چون پیکرش هنوز گرم است شاید بتوانیم او 
را احیا کنیم و دوباره بــه زندگی برگردانیم. 
امیرعلی را به بیمارســتان رسول اکرم)ص( 
برده بودند، اما نه روی تخــت بیماران، بلکه 

در سردخانه.«

خداحافظی عاشقانه و خاص با مادر 

مــادر بیــش از همــه، دلبســته‌ همــان 
خداحافظی‌های روزانه است؛ رسم کوچکی 
که برایــش همه‌چیــز بــود: »هرصبح که 
امیرعلی از خانه راهی مدرسه می‌شد، پشت 

در می‌ایستاد و داخل کابین آسانسور در هوا 
قلبی می‌کشید و بوسه‌ای برایم می‌فرستاد. 
رســم هر روزه‌ای بود بین ما کــه دلم را آرام 

می‌کرد.« 
خداحافظی کودکانه‌ای که حالا مادر امیرعلی 
انجام می‌دهد. او هربار که به قطعه 42می‌رود 
بر مزار فرزندش نقش قلب می‌کشد و بوسه‌ای 
آرام روی سنگ سردش می‌نشــاند. مادر از 
رابطه صمیمانــه برادرها تعریــف می‌کند: 
»رفیق و همبازی هم بودند؛ از فوتبال‌دستی 
گرفته تا دوچرخه‌سواری و بازی‌های آنلاین. 
شــوق زندگی از او نوجوانی پرهیاهو ساخته 
بود که اکنون نبودش خانه را ســوت و کور 

کرده است.«

لیلا باقری؛ روزنامه‌نگار

یـاد

امیرعلــی نوجوانی بود پــر از انرژی و 
آرزوهای بزرگ. یک‌بار دوســت داشت 
فوتبالیست شود، مدتی دیگر بازیگر، او 
در رؤیاهایش، خود را رئیس‌جمهور آینده 
می‌دید. مادرشهید از آرزوهای امیرعلی 
می‌گوید: »همیشه می‌گفت می‌خواهم 
رئیس‌جمهور شــوم. می‌گفت نخستین 
کاری که می‌کنم این است که مردم راحت 
زندگی کنند، گرانی را کم می‌کنم. برای 
تابســتانش کلی برنامه‌ریزی کرده بود. 
عاشق وســایل قدیمی بود و همه را نگه 
می‌داشت؛ از PS2 قدیمی گرفته تا لباس 
بافتنی کودکی کــه مادربزرگش برایش 
بافته بود و او می‌خواست به بچه‌اش نشان 
دهد. تازه متوجه شده بود در دانشگاه یک 
رشته به نام بازی‌ســازی‌ رایانه‌ای وجود 
دارد و اصرار می‌کرد در این رشته تحصیل 
کند. برای هر دقیقه از زندگی‌اش یک آرزو 

و نقشه داشت.« 

رؤیاهای 
بزرگ


